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  مقاله علمي ـ پژوهشي

استنباط مباني علوم انساني اسلامي 
  ١آثارعلامه جوادي آملي در

  ١٨/٠٩/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ٠٩/١٠/١٣٩٦تاريخ دريافت: 
 *محمدعلي سوادي   _____ ________________________________   

  چكيده

بـر   با توجه به چارچوب نظري انديشه اسلام از منظر استاد علامه جـوادي آملـي كـه   
چهار مؤلفه اصلي علل غايي، فـاعلي، مـادي و صـوري مبتنـي اسـت، بررسـي نسـبت        

هاي) فلسفه محض با فلسفه علوم انساني اسلامي و نيز نسـبت فلسـفه    (باورها و ارزش
مضاف اخير با مجموعه علوم انساني اسلامي، در توليد علـوم انسـاني اسـلامي داراي    

منظومـه يـك انديشـه يـا ديـن و يـا عينيـت،        اهميت است. از منظر اين انديشمند، در 
داشتن تبيين، تحرير و تحليل بهتر از حقيقت هر موضوعي به شناسـايي دقيـق و تبيـين    
علــل چهارگانــه آن موضــوع عينــي يــا اعتبــاري بســتگي دارد. مبــدأ فــاعلي پيــدايش 

الهـي يـا الحـادي)    ( هاي مضاف به علوم يا امور، نـوع نگـرش كلـي    گون فلسفه گونه
باشد؛ هرچند ممكن است خود عـالم بـه صـورت     فيلسوفان علم، به انسان و جهان مي

هـاي   صرفاَ ارتكازي از آن آگـاه باشـد. علـت غـايي و بايسـته حكمـت و نيـز فلسـفه        
ســاختن انســان و جامعــه بشــري در پرتــو علــم يــا امــر   مضــاف، ســعادتمند و نــوراني

علـم بـه هسـتي،    ف لسـو هاي مضاف، نگـرش في  اليه است. علت صوري فلسفه مضاف
هاي مؤثر بر چارچوب، مبـاني و منطـق شـناخت     انسان، شناخت، ارزش و ديگرمؤلفه

اليـه   اليه است. علت و مبدأ مادي در فلسـفه مضـاف، همـان علـم مضـاف      علم مضاف

                                                      
 ـدر آثار آ ياسلام يعلوم انسان يكتاب مبان. اين مقاله مستخرج از ١  ـ تي  ـ يجـواد  ياالله العظم ي، مـورد  آمل

 باشد.  باني صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران ميپشتي
 msavadi@gmail.comاستاديار جامعه المصطفي العالميه. * 
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گفته عالم (علت صـوري   هاي پيش است؛ اين علم محمل و ظرف عينيت يابي نگرش
بنـدي يعنـي اصـول موضـوعه و      مـان صـورت  بندي آن علـم) اسـت. ه   يا نوع صورت

شده توسط آن عالم بـراي آن علـم اسـت كـه سـبب الهـي يـا         هاي پذيرفته فرض پيش
ــناختي،      شــود. شــدن آن علــم مــي   الحــادي ــابراين در ايــن مقالــه مبــاني خداش بن

شــناختي،  شــناختي، جامعــه شــناختي، انســان شــناختي، معرفــت شــناختي، هســتي غايــت
ــايج ايــن   اختي بررســي مــيشــن شــناختي و ارزش تــاريخ ــار و نت شــود و در فرجــام آث

اكثري غناي علوم انسـاني اسـلامي و كارآمـدي آن، مـورد      دستاوردها بر ارتقاي حد
گيرد. روش اين تحقيق، منطق تركيبي و بايسته فهم ديـن اسـت كـه در     توجه قرار مي

  شود. ضمن مقاله تبيين مي

اي، نگـرش   ادي آملي، نگرش منظومهمباني، علوم انساني اسلامي، جوكليدواژگان: 
  فرانگر عقلاني، فلسفه محض، فلسفه مضاف، علل اربعه.

  مقدمه. ١

يابـد كـه در    امروزه از آن رو پرداختن به مباني علـوم انسـاني اسـلامي اهميـت مـي     

هاي خـويش و چگـونگي    ها و ناداشته راستاي توليد علوم انساني اسلامي، بررسي داشته

بـه مثابـه   ن، حكمت، فلسفه مضاف، علم، زمينه و زمانه خـويش،  بخشي آينده دي سامان

بـودن   غايـت  شدت مورد نياز است. غايتمندي يـا بـي   ي بهعلوم انسان رساختيو ز يمبان

علم و در صورت غايتمندي، وضعيت موجود يا مطلوب غايت علم، از نقاط عطف سير 

عمده  فلسفه علم است.هاي عمده مطالعه در  تحول علم، فرضيه، نظريه و روش، ساحت

هـا،   هـا، نظريـه   محورهاي تمركز فلسفه مضاف به يك علم يا امر خاص، بررسي فرضيه

سنجي بـين   باشد. نسبت اليه مي ها و نقاط اوج يا زوال تحول آن علم يا امر مضاف روش

هـاي   هـا بـا رشـته    هاي مضاف گوناگون و نيـز ايـن فلسـفه    حكمت برين خود و فلسفه

امور متفاوت نيازمند امعان نظر فحول جـامع معرفـت از يـك سـو و      مختلف علوم و يا

اهتمام جدي دانشجويان و طلاب براي فهم و تبيين آن معارف بس منيـع، از ديگـر سـو    

(دام ظلـه   جـوادي آملـي   علامـه  است. در همين باره اين نوشتار در پي بررسي ديـدگاه 

حـد فهـم قاصـر نگارنـده، نـه در       العالي) نسبت به مباني علوم انساني اسلامي، البته در
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باشد. چارچوب نظري مقاله بر اساس نـوع   له مي مستواي بس منيع انديشه متعالي معظم

ها به فلسفه محض)، از راه تبيين علـل   نگرش ايشان به علوم انساني (وابستگي اين علم

توجه . با )١٤٨، ص١٣٧٥، جوادي آملي (ر.ك:اربعه اين علوم در فلسفه علوم انساني است 

كـارگيري   شناختي و بـه  شناختي و سپس مباني معرفت به اينكه در اين راستا مباني انسان

  ٢و ديگر مباني حائز بالاترين درجه اهميت است. ١شناختي ادله معتبر معرفت

علوم انسـاني اسـلامي     مسئله اصلي اين مقاله استنباط، ايضاح و تنقيح مباني و روش

از منظر علامـه جـوادي آملـي (دام ظلـه العـالي) و       آنها آفريني  كارآمد و چگونگي نقش

باشد تا در غياب آن علوم، دانش سكولار نتوانـد فطـرت    چارچوب نظري علل اربعه مي

هاي  انسان و مراتب فرازين عقل را ناديده انگارد و به خواسته متعالي الهي، وحي، غايت

و نسبت آنها  مناسبات فلسفه محض و فلسفه مضاف لذا در اين مقالهمادي تحويل ببرد؛ 

، آثار آنها بر چـارچوب و منطـق فهـم و معرفـت و توليـد      با مباني علوم انساني اسلامي

تر نگرش شخصيت محوري اين مقاله بـراي   مقدمات و لوازم مهماسلامي،  علوم انساني

علوم انسـاني   هم مبانياذيل عنوان چارچوب نظري و سپس  توليد علوم انساني اسلامي

لازم  هـاي  دستمايهگيرد. بدين اميد كه با طي چنين فرايندي  مورد توجه قرار مي اسلامي

  ٣تر بعدي حوزويان و دانشگاهيان فراهم بيايد. هاي هرچه تفصيلي براي پژوهش

                                                      
دليل عقلي يعني معقول است، ماننـد   -به گاه كاربرد در برابر نقل -مراد از عقل شناسي در مبحث معرفت. ١

بـه گـاه كـاربرد در     -نيز مراد از نقـل  .خلق به معناي مخلوق. نيز عقل (دليل عقلي) در برابر شرع نيست
دليل نقلي يعني منقول است، هرچند استدلال از متن منقول ممكن است به وسيله عقل يعنـي   -برابر عقل

 ).٣٦، ص١٣٨٨كننده (قوه عاقله) باشد (ر.ك: جوادي آملي،  نيروي ادراك
نسبت ادله «العظمي جوادي آملي و مقاله االله  . در اين زمينه كتاب مباني علوم انساني اسلامي در آثار آيت٢

اي سرراست معطـوف بـه    گونه به» معتبر معرفتي در هندسه معرفت ديني از ديدگاه آيت االله جوادي آملي
 ـ    چارچوب و منطق و مؤلفه حمايـت از  ي صـندوق  راهاي ياد شده است. از اين دو اثـر نگارنـده اولـي ب

دومي جزء مجموعه مقالات كتاب عقل شـيعي و عقـل   است و  شده نگاشته پژوهشگران و فناوران كشور
توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنـگ و   ١٣٩٣صالحي، در سال  نواعتزالي، به كوشش محمد عرب
  انديشه اسلامي چاپ شده است.

تر هم آثار فراواني در زمينـه علـوم انسـاني اسـلامي نگاشـته شـده اسـت و هـم          البته خوشبختانه پيش .٣
نظـران واقـع شـده اسـت؛ از جملـه       محوري اين مقاله مورد بررسي و نقـد صـاحب   شخصيتهاي  ديدگاه
به نقد و بررسي  -هاي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي يكي از نشريه -كتاب نقد ٧١-٧٠هاي  شماره
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  چارچوب نظري. ٢

  نگري علم، عالَم، آدم و دين الف) منظومه

گـرش بسـيار ارزشـمند و كارآمـد     جوادي آملـي بـه لحـاظ برخـورداري از ن     علامه

را ، همواره نقش اصلي مبدأهاي غايي، فاعلي، مادي و صـوري  عالمَاي به دين و  منظومه

لـه   معظـم . )١٥٥-١٥٤، ص٢ب، ج١٣٨٧(ر.ك: همـو،   نماينـد  ي مـي بازيرا كننده تعيينبسيار

فلسفه مضاف بايسته را از يك سو زيرمنظومه حكمـت متعاليـه و از ديگرسـو آبشـخور     

حكمـت  از منظـر ايشـان   داننـد.   اليـه مـي   علوم (انساني اسلامي مطلوب) يا امور مضاف

هاي مضاف و علوم باشـد و نبايـد انتظـار     كننده مباني فلسفه تواند تأمين مي متعاليه صرفاً

از آن داشت. ولي غفلت از نقش كارآمد حكمـت متعاليـه    اخير را تغذيه محتواي اين دو

انجامـد كـه بـه لحـاظ      هـاي مضـاف و علـومي مـي     فلسـفه  بـه زايـش   ،در تعيين مباني

تواننـد شـناختي    ي، فاعلي، مادي و صوري، نـه مـي  يانگاري مبدأهاي چهارگانه غا ناديده

ي لازم براي حل فراگير، ينه از توانا و نما و صحيح از كل واقعيت ارائه دهند جامع، واقع

ا درك بخشي، سـطحي و ابـزاري از   حداكثر هنر آنه ؛آيند مي بر عالمَپايا و پوياي مسائل 

هـا   گرداني از نظريه و به همين دليل پيوسته شاهد روي باشد ميبرشي محدود از واقعيت 

  ي متفاوت يا مخالف با آنها هستيم.يها ها و روش آوري به نظريه ها و روي و روش

دانسته، بيني آن  يابي اين عالمَ را در گرو منظومه هنگاين حكيم متأله زيباديدن و هما

دريافت هـدف معـين، راه مشـخص و راهنمـاي هماهنـگ بـا آن هـدف و راه را بهـره         

. )٥٠(طـه:   ١»هدى ثمُ خَلْقَه شَيء كُلَّ أَعطَى الَّذي ربنَا«داند:  نگر مي سنگ عالم جامع گران

چنين عالمي در بررسي هر پديداري، توجه به اصول نظام غايي حكيمانـه، نظـام فـاعلي    
                                                                                                                             

تبار يكي از امتيازهـاي   نظريه علم ديني علامه جوادي آملي اختصاص يافته است. در اين اثر استاد علي
هاي موجود علم دينـي   ويكرد علم ديني علامه جوادي آملي را جامعيت نسبي آن نسبت به ديگرديدگاهر

كردن فلسفه اسلامي به عنوان يك الگوي توليد دانش اسلامي دانسـته   داند و ديگر امتياز آن را معرفي مي
   ).٢٠٢، ص١٣٩٣تبار،  است، هرچند مواردي از مختصات اين رويكرد را نقد كرده است (ر.ك: علي

 بـه  را آن سـپس  داده، آن به را چيزى هر درخورِ هستىِ كه است كسى همان ما پروردگار: گفت . موسى ١
 .است كرده هدايت كمال راه



 

 

بان
ط م

نبا
ست

ا
 ي

سان
م ان

لو
ع

 ي
لام

اس
 ي

واد
 ج

مه
لا

رع
آثا

ر 
د

 ي
آمل

 ي

 

 ١٦٩ 

 

عالمانه و منسجم و نظام داخلي خردمندانه و هماهنگ پديدار را شرط زيبابيني، معرفت 

  .)١٩٤الف، ص١٣٨٧(ر.ك: همو، داند  كارگيري بايسته آن مي صحيح و به

مصـدر   و حكيم فرزانه هر يك از شريعت و طبيعت هم به مبـدأ فـاعلي  اين  به نظر

مبدأ قابلي تكونش. خاستگاه بيـنش   بههم مقصد و  ييغا مبدأبه هم  ،خويش پيوند دارد

افقـي و   صـرفاً ، فطانتي است بتراء ،غايت به علوم انساني و تجربي مادي غافل از مبدأ و

بهره از اوج عروج عمودي. شريعت و نيز فطـرت و طبيعـت انسـان از اركـان عمـده       بي

 ريحقيقـي و اعتبـا  علوم انساني است و در تمام مراحل تحصيل و كاربرد علوم انسـاني  

ها  مثال علل فاعلي حقوق انسان رايب ؛بايد به اين سه و علل فاعلي و غايي توجه داشت

...) آفريـدگار منـزه از مـاده و    و قلال، حق تعيين سرنوشت، امنيتتها (آزادي، اس و ملت

از آنها، نيل به برتـرين   شدن انسانمند بهره ،عطاي اين حقوقاطبيعت است و مقصود از 

 ترين مقام قربترشدن وي به بر نزديكهرچه  مدار و روح انسان حقشدن  ، نورانيكمال

ك  أَنزلَْنَاه كتَاب« ١».لدَيك زلفَْةً منْك وأَخَصهمِ منْزِلَةً أَقْرَبِهمِ«است: االله  و سرانجام لقاء  إِلَيـ

تُخْرِجل نَ النَّاسم اتبِإِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُم ِهمبإِلَى ر رَاطزِيـزِ  صالْع  يـدم١(ابـراهيم:  » الْح( .

انسان باريافته به اين سطح از نورانيت به مرتبه شهود علمي و عيني حقايق برتر از عـالمَ  

يابد و به انـدازه سـعه وجـودي     دست مي ٢ها و زمين طبيعت و مثال و شهود نور آسمان

هـاي   ه همـه غايـت  شود. اين همـان غايـت بالـذات اسـت ك ـ     خويش مظهر اين نور مي

بالعرض و عملي مانند اقامه قسط و عدل و امثال آن، در راستاي باريابي به ايـن مقصـد   

هاي بالعرض عبور كرده، به فاعـل بالـذات    ها نيز اگر از فاعل غايي است. در مورد فاعل

كـه در ارتبـاطي    -حكيم برسيم و بتوانيم پديدار مورد مطالعه را در منظومه غايتمند عالمَ

نمايي كنيم، معرفت ما نسبت به آن پديدار بس  مكان -نادار با غايت و مبدأ عالمَ استمع

هاي بسياري هست ميان اينكه به گاه مطالعـه انسـان، تمـام     شود؛ زيرا تفاوت متفاوت مي

توجه عالم صرفاَ معطوف به ساحت طبيعي و طبيعت انسان يا جامعه باشد تا اينكـه وي  

ه راستى ما فرزنـدان آدم را  آدم: ب بني كَرَّمنَا ار از كرامت (ولَقدَانسان را مخلوقي برخورد
                                                      

 ، دعاي كميل.السلام مناجات حضرت امير المؤمنين عليه.  ١
  والْأَرضِ). السماوات نوُر (اللَّه ٣٥. نور: ٢
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نفخـت فيـه مـن    «و مصداق  )٧٠(اسراء: يم) خرد) گرامى داشت اللهي و خليفة(به موهبت 

االله يا خليفه انسان كـاملي بدانـد    و خليفة )٢٩(حجر:  دميدم او در خود روح از وروحي: 

جـوادي  ر.ك: (باشـد   االله مـي  مرتبـه لقـاء   كه در صيرورت خويش، در پي دستيابي به برين

  .)٣١-٣٠، ص١٣٨١و  ١٠١-٩٩و  ٦-٣ب، صص١٣٨٣، آملي

در صورت برخورداري از چنين نگرشي به انسان، جامعـه، تـاريخ، حقـوق، اقتصـاد،     

گوينـد،   مـي  مـازلو ها كـه امثـال    ن نيست نيازهاي وي را همانگاه ممك ...، هيچوسياست 

گاه كه عالم غافل از مبدأ غايي و مبدأ فاعلي  . نيز آن)٩٩الف، ص١٣٨٧(ر.ك: همو، بدانيم 

اللهي وي را اصلاَ نفهمد و طبعاَ به هيچ روي آن نقـش   نقش فطرت الهي انسان و خليفة

طـوركلي   اي دين را در حيات اجتمـاعي بـه  ه را لحاظ ننمايد و نيز نقش باورها و ارزش

و بـا پيـروان    ١فايده بينگـارد  منكر بشود و تمام تعاليم كتب آسماني و انبيا را ناديده و بي

هاي غيب و شهادت عـالمَ   تواند ساحت هاي خصمانه داشته باشد، نمي حقيقي انبيا تعامل

فراگير، پايـا و پويـا نسـبت بـه     و روابط پوياي آن دو را دريابد و به دريافت هاي ثابت، 

 ملَّـةِ  عـنْ  يرْغَـب  ومـنْ «انسان، جامعه، تاريخ، حقوق، اقتصاد، سياست و... دست بيابد: 

يمراَهنْ إلَِّا إِبم هفس  :هو چه كسى جز آن كس كه سبكسر بوده و نيك و بد خـويش  نفَْس

 إِلَهه اتَّخذََ منِ أرَأَيت« ) و١٣٠بقره: ( »را باز نشناخته است از آيين ابراهيم روى برمى تابد

اهوه تَكُونُ أَفَأَنت هلَيع يلًا * أَمكو بسأَنَّ تَح  مونَ  أكَْثَـرَهعم ا  هـم  إِنْ يعقلُـونَ  أَو يسـ  إِلَّـ

 خـويش  نفـس  هواى را خود معبود كه را كسى آن ديدى آياسبِيلًا:  أضََلُّ هم بلْ كَالْأَنعْامِ

 مـى  كنـى؟ آيـا   هـدايت  را او بتـوانى  تـا  اى شده گماشته او بر تو مگر است؟ داده قرار

 آنـان  كننـد؟  مـى  تعقّل يا و دارند شنوا گوش اند نفس هواى پيرو كه آنان بيشتر پندارى

 ندارنـد،  اى بهـره  انديشه از و شنوند نمى آوايى جز سخن از كه نيستند ها دام مانند جز

                                                      
 آيـةٍ  كُلَّ يرَواْ وإنِ وقرًْا آذَانهمِ وفي يفقَْهوه أَن أكَنَّةً قُلوُبِهِم علىَ وجعلْنَا إِليَك يستَمع من (ومنْهم ٢٥: انعام ١. 

ينَ: از  أَسـاطيرُ  إِلاَّ هذَآ إِنْ كفَرَُواْ الَّذينَ يقُولُ يجادلوُنَك جآؤُوك إِذَا حتَّى بِها يؤْمنُواْ لاَّ  آنـان  ميـان  الأَولـ
 و درنيابنـد  را آن تـا  ايم افكنده هايى پرده هايشان دل بر ما ولى دهند، مى فرا گوش تو به كه هستند كسانى

 چـون  كـه  آنجا تا كنند، نمى باور را آن ببينند، را اى نشانه هر اگر و ايم داده قرار سنگينى هايشان گوش در
 كه هايى افسانه جز چيزى) قرآن( اين گويند مى اند، شده كافر كه كسانى كنند، مى مجادله تو با آيند، تو نزد

 .نيست) اند، بافته نخستين مردم
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  .)٤٤-٤٣(فرقان:  »ترند گمراه نيز ها دام از اند نبرده بهره خود فهم و درك از چون بلكه

  فهمي علوم و امور منظومهب) 

هايي هماهنـگ بـا    خداي سبحان عالمَ و آدم و دين و حكمت و علم همه را منظومه

يكديگر آفريده و براي معرفت به هر جزء از اين عالَم، منابع و سازكارهايي مناسـب در  

بيرون هويت الهي انسان تعبيه نموده است. برخي از اين منابع فطـرت، عقـل و   درون يا 

هـاي مـورد    اندازه از هـر يـك در موضـوع    گيري صحيح، بجا و به شريعت است كه بهره

 در  جـوادي ايـن در حـالي اسـت كـه بـه نظـر علامـه         مطالعه بسيار حائز اهميت اسـت. 

 نيسـت؛  علم و مضاف فلسفه حض،م فلسفه و دين بين پيوندي هيچ گرا حس هاي بينش

عوالم غيب و شهود و حقايق آنها را نـدارد   فراخناي يافتن هرگز توان حس تنگناي زيرا

هـاي الحـادي در پيـدايش     . ايشان نسبت به نقـش فلسـفه  الف)١٣٨٩(ر.ك: جوادي آملي، 

 فرمايند: هرچند بين علم و فلسفه علم هاي مضاف الحادي مي علوم الحادي و نيز فلسفه

بينـي و   از يك سـو و ديـن از ديگرسـو ذاتـاَ تعارضـي وجـود نـدارد، ازآنجاكـه جهـان         

اش] با ديـن ناسـازگار اسـت، علـم و      شناسي ملحدانه [و مباني و اصول موضوعه هستي

فلسفه مضاف مبتني بر آن ابزار الحاد شده، تمام هستي را از منظر صرف تجربـه حسـي   

محض و علوم و فلسفه مضاف آن علوم، نه تنهـا   نمايد. چنين فلسفه بيند و تفسير مي مي

ناپذير با آن هستند و جز در حالت هزيمـت و   معارض با دين كه معاند و محارب آشتي

  .)١٣٠-١٢٧ج، ص١٣٨٧(ر.ك: همو، دهند  شكست به الفت رضايت نمي

هـا   ها، نظريه ها، اصول موضوعه، فرضيه فرض فرمايند از آن رو كه پيش نيز ايشان مي

شـوند و دسـتمايه علـوم و     هاي عمده يك علم در فلسفه مضـاف بررسـي مـي    روشو 

بيني كلي عـالم اسـت، بـراي     هاي مضاف مبتني بر فلسفه محض يا جهان جانمايه فلسفه

كـه حلقـه    -هاي مضاف به آن علـوم  بودن فلسفه كردن علوم انساني بايد بر ديني اسلامي

نموده، فلسفه محض را از فيلسـوفان  تمركز  -واسط بين فلسفه محض و آن علوم است

؛ زيرا فلسفه محض يا نـاب هرچنـد بـه گـاه     )١٦٨-١٦٧(ر.ك: همان، صمتأله فرا گرفت 
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تفاوت بماند.  تواند نسبت به انتخاب راه توحيد يا الحاد بي پيدايش فاقد تعين است، نمي

يد باور بيابد، ورز فلسفه، به وجود مبدأ فاعلي نظام آفرينش پي ببرد و به توح اگر انديشه

هاي مضـاف بررسـنده يـا     تمام مبادي، مباني و مسائل علوم متأثر از اين فلسفه و فلسفه

شوند و عقل با اعتراف به قصور خويش و خضـوع   الهي يا اسلامي مي ،پشتيبان آن علوم

شود و همواره دستاوردهاي خـويش را   در پيشگاه قدسي وحي، پذيراي ولايت وحي مي

سنجد و هرگز دغدغه ناسازگاري بين پيـامبر درون و پيـامبر بـرون     ن ميبا آن ميزان بري

حاشا الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصـادمة للمعـارف   «آيد:  پديد نمي

(الشـيرازي،  » اليقينية الضرورية وتباَ لفلسفة تكـون قوانينهـا غيرمطابقـة للكتـاب والسـنة     

بينــي و  راه الحــاد را برگزينــد، جهــان   )؛ ولــي اگــر فيلســوف  ٣٠٣، ص٨، ج١٩٨١

هـاي   هاي علمي، انگيزه اش الحادي شده، تمام مبادي، مباني، مسائل انديشه شناسي هستي

هاي مضاف متأثر از فلسفه محض، طارد نقش غايـت و مبـدأ فـاعلي     عملي و نيز فلسفه

 ـ    نظام آفرينش شده، به اندك دانش ناقص خويش غره مـي  ه شـود و علـوم وحيـاني را ب

 مبلغَُهم ذَلك * الدنْيا الْحياةَ إلَِّا يرِد ولمَ ذكْرنَِا عن تَولَّى من عن فَأَعرِض«گيرد:  استهزا مي

 مـا  يـاد  از چـون اهتدَى:  بِمنِ أَعلمَ وهو سبِيله عن ضَلَّ بِمن أَعلمَ هو ربك إِنَّ الْعلمِْ منَ

 خـدا  به را كارشان و برگردان روى آنان از ،نخواستند را دنيا زندگى جز و برتافتند روى

 تـو  پروردگـار  قطعـاً  انديشند، مى دنيا درباره تنها كه است آنان دانش منتهاى اين ،واگذار

يافتـه   هـدايت  كه آن به او و است داناتر افتاده بيراهه گشته، به دور او راه از كه كسى به

ا « .)٣٠-٢٩(نجـم:   »است تر آگاه نيز ،پيموده است را او راه و است اءتْهم  فَلَمـ لُهم  جـ  رسـ

نَاتيوا بِالْبِا فَرحم بِمهندنَ علمِْ ماقَ الْعحا بِهمِ وكـَانوُا  م  زؤُِون:   بِـهَـتهسكـه  هنگـامى  وي 

 خـوش  دل ،داشـتند  خود كه دانشى به آوردند، برايشان را روشن معارف آن پيامبرانشان

 اسـتهزا  بـه  كـه  چيـزى  همـان  سرانجام ولى گرفتند، تمسخر به را رسولان پيام و كردند

)؛ هرچند ممكن است گاه عالم نسبت به مبـادي  ٨٣(غافر:  »آمد فرود آنان بر ،گرفتند مى

هاي آگاه از نقص  ها و جامعه يادشده يا لوازم آن مبادي، جاهل يا غافل باشد. البته انسان

كنند و با رجـوع بـه    خويش، ضرورت نيازمندي به معلم و مزكي بيروني را احساس مي

را به گونـه شايسـته    -هديه سراسر نوراني خداي سبحان -االله و انسان كامل، دين خليفة
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ةَ:   الْكتَـاب  ويعلِّمهم ويزَكِّيهمِ«كنند:  تلقي مي  برانگيخـت؛  خودشـان  از پيـامبرى والْحكْمـ

 و شايسـته  كارهـاى  وسيله به را آنان و كند مى تلاوت آنان بر را خدا آيات كه رىپيامب

فإنـا  ). «٢(جمعه:  »آموزد مى ايشان به را آن معارف و قرآن و دهد مى رشد نيكو اخلاق

نائعبِنا صوالخَلقُ ر نا:  بعدنائعو مـردم   ما پرورش يافتگان پروردگـار خـويش هسـتيم   ص

  .)٢٨البلاغه، نامه  (نهج »هستندتربيت شدگان ما 

بدين ترتيب پايگاه فلسفه الهي و آثار علمي و عملي آن، بيـت مرصـوص تقوابنيـاد    

جايگاه فلسفه الحادي و فلسفه مضاف و علوم مولود آن، همه سراسـر  كه  حالي در ؛است

 خَيـرٌ  ورضِْـوانٍ  اللّه منَ تَقوْى علَى بنْيانَه أَسس أَفَمنْ«بيوت عنكبوت طغوي بنيان است: 

نَّم  نـَارِ  فـي  بـِه  فَانْهار هارٍ جرُف شفََا علَى بنْيانَه أَسس منْ أمَ  الْقَـوم  يهـدي  لاَ واللّـه  جهـ

 بـه  دسـتيابى  و الهى تقواى بر را خود زندگى روش و دين اساس كه كسى آيا :الظَّالمينَ

 لبـه  بـر  را اش زنـدگى  روش و ديـن  بنيـان  كـه  كسى يا است بهتر ،نهاده خدا خشنودى

 را سـتمكار  مردم خداوند و افتد مى دوزخ آتش در بنا آن با و است نهاده رودى ثبات بى

  .)١٧١-١٦٨ج، ص١٣٨٧/ ر.ك: جوادي آملي، ١٠٩(توبه:  »رساند نمى خويش قرب به

ابتناي علـوم   ناپذيري معرفت و علم مطلق، نسبيت معرفت و واقع، دسترس نيز پندار

هاي ناپايـدار، بسـيار سسـت اسـت و خطاپـذيري برخـي        و روش ها ه، فرضيها هبر نظري

پـذيري علـم و معرفـت يقينـي يـا       مانعي بر سر راه باور بـه امكـان   تواند نميموارد علم 

آور ايجاد بنمايد. در اين راستا مهم اين است كه تمركز بر نظام داخلي اشـيا، بـه    اطمينان

بـاز  غايي م را از توجه به نقش و آثار معرفت و باور به مبدأهاي فاعلي و هيچ روي عال

؛ زيرا ظهور زيبايي و كمـال عـالمَ در گـرو    )١٤٦-١٤٥ج، ١٣٨٧(ر.ك: جوادي آملي، ندارد 

فهمي كل عالَم و تمام اجزاي آن است تا هر يـك از نظـام داخلـي     بيني و منظومه منظومه

(ر.ك: همـان،  يكديگر نقش هم تكميلـي ايفـا نمايـد     شيء و نظام بيروني آن بتواند براي

فرمايند كه در صـورت   ؛ از همين رو علامه حكيم علامه جوادي تأكيد مي)١٩٥-١٩٤ص

 و معرفـت اولـي نـاظر بـه جهـان خـارج       اعـم از  -واحداز موضوعي علم  برخورداري

[مبتني از قضاياي  منسجم اي است مجموعه سراسر -معرفت ثانوي ناظر به علوم يا امور

اين قضايا حاصـل   و موضوعي حقيقي درباره گر روابط آن قضايا] تبيين برهانيبر مبادي 
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-٢٥٤ص ،١٣٧٨ر.ك: همـو،  ( باشـد  مي ها هاي آن موضوع ها و محمول پيوند بين موضوع

٢٥٥(.  

خوبي و كمال معرفي شده اسـت   كه راه شناخت علل اربعه علوم يا امور بهجانيز ازآن

و درك صحيح از فلسفه محض و علوم و فلسفه مضاف در گرو فهم پيشين يا ضمني و 

يا متأخر از اين علل است، شناخت نظام داخلي اشيا بايد در چـارچوب چنـين نگرشـي    

غـايي و ابـديت   صورت بپذيرد؛ همچنين در راستاي نيل به غايت اين عالمَ، هم مقصـد  

آشكار شده است و هم مبدأ فاعلي آن به آن تمام پديدارهاي ايـن  ي كاملاً انسان براي و

توشـه سـير اسـتكمالي     عالَم؛ هم استعداد، ظرفيت و محتواي لازم و كافي بـه عنـوان ره  

بيني شده است و هم صورت و روش فهـم و   عت، عقل و دل پيشانسان در فطرت، شري

 ما الْإنِسانَ علَّم«ه انسان تعليم شده است: كارگيري هماهنگ اين منابع و مواد معرفتي ب به

َلم  :لَمعبـدين ترتيـب بـا ايـن همـه       ).٥(علق:  »داد ياد دانست نمى را آنچه انسان به وي

فهمـي عـالمَ، جـز     بينـي و منظومـه   انگاري منظومه معارف فراهم آمده براي انسان، ناديده

انگـاري   منفعت ١ي حقيقي و زيباي عالمَ،نماياندن ساختارها تشويه چهره عالَم و واژگونه

خـواهي، تلبـيس و تـدليس بـه جـاي       گرايـي و عـدالت   مداري بـه جـاي حـق    و قدرت

گـرا،   ساحتي ماده هاي تك اي در پي نخواهد داشت. فلسفه نموني، ثمره محوري و حق حق

إغـرا  گيري از  با بهره هاي دروغزن و فريبكار هاي مضاف سكولار و رسانه علوم و فلسفه

نمايند:  ها، آنها را به انواع عصيان ترغيب مي خوردگان به كژراهه و تمويه و جذب فريب

ض  ليذيقَهم النَّاسِ أَيدي كَسبت بِما والبْحرِ الْبرِّ في الفَْساد ظَهرَ«  لعَلَّهـم  عملُـوا  الَّـذي  بعـ

 تبـاهى،  و فسـاد  شـوند،  مـى  مرتكب كه گناهانى و مردم ورزيدن شرك اثر بر يرجِْعونَ:

 باورهـاى  و رفتارهـا  از برخـى  وبـال  و وزر خداونـد  تـا . فراگرفـت  را دريـا  و خشكى

 و توحيـد  بـه  و بازگردنـد  گنـاه  و شـرك  از كـه  باشد بچشاند، آنان به را مردم نادرست

و پيوسـته آزادي، اسـتقلال، امنيـت و وحـدت      )٤١(روم:  »نهند گردن او از فرمانبردارى

كننـد و در ايـن راه    ها را در راستاي گسترش قلمرو و ابعاد سلطه خويش تهديد مي ملت

                                                      
 . سازند) دگرگون را خدا آفرينش اللهّ: تا خَلْقَ (فَليَغيَرُنَّ ١١٩نساء:  .١
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 وإذَِا«شناسند و از هـيچ جنـايتي إبـا ندارنـد:      هيچ مانع يا خط قرمزي براي خويش نمي

 چـون  و الفَساد: يحب لاَ واللّه والنَّسلَ الْحرْثَ ويهلك فيِها ليفْسد الأرَضِ في سعى تَولَّى

 را بشـر  نسل و كشت و كند تباهى آن در تا افتد مى تكاپو به زمين در رسد، حكومت به

كـه اگـر    حـالي  ؛ در)٢٠٥(بقـره:   »دارد نمـى  دوست را تباهى خداوند و كشاند، نابودى به

مادي وي، بر منزلت وي در هستي و مقام شناسي به جاي تمركز بر طبيعت  هنگام انسان

اللهي انسان كامل و نقص انسان عادي در تشخيص دقيق صراط مسـتقيم و نقـش    خليفة

انسان كامل، كتاب آسماني، فطرت، عقل و دل در ارائه محتوا و صورت هـدايت توجـه   

يافتنـد و هـم    يقين هم فلسفه محض، فلسفه مضاف و علوم صـبغه الهـي مـي    شد، به مي

تـر و كـاملاَ    ط رساندن انسان و جامعه به برترين درجه قـرب إلـي االله بـس كوتـاه    صرا

  .)١٩٥-١٩٤ج، ١٣٨٧(ر.ك: جوادي آملي، شد  هموارتر مي

براي فلسـفه مضـاف بـه علـوم يـا امـور        له معظمطورخلاصه مختصات مورد نظر  به

مضـاف، رشـته    حقيقي يا اعتباري، بايسته و پيشيني است. بنابراين از منظر ايشان فلسفه

معرفتي زيرمنظومه فلسفه محض است و ناظر به علل اربعـه علـم حقيقـي يـا اعتبـاري      

، نظرهـا و مباحـث   هـا  ه: تـأثيري كـه ديـدگا   فرمايند ميدر اين زمينه  له معظم. اليه مضاف

به عنوان بخشي از فلسـفه   تواند ميگذارد،  مختلف فلسفي در هر يك از علوم جزئي مي

مطرح بشود. البته  -آفرين در پيدايش و تطور آن علم نقش تبيين عللبه هنگام  -هر علم

رائه روش عملي نيـز ضـروري اسـت. آنچـه بـه      اراه تبيين تنها بيان علمي نيست، بلكه 

، فـاعلي، مـادي و   غـايي علـل   دربـاره ، درواقع كـاوش  شود ميعنوان فلسفه علم مطرح 

هرچند  -هنگام تدوين علومصوري علوم گوناگون است و اين همان چيزي است كه از 

در بدو ورود به هـر علـم، تحـت رئـوس ثمانيـه آن علـم بررسـي         -به صورتي مختصر

. به هر حال نوع نگرش كلـي ايشـان   )١٤٨، ص١٣٧٥و  ٥٩٣ج، ١٣٨٨(ر.ك: همو، شود  مي

، وابستگي اين علوم به فلسفه محض، از راه تبيين علل اربعه اين اسلامي به علوم انساني

(ر.ك: همـان،  ها در فلسفه علوم انساني، بر اساس چارچوب و منطق فهم دين اسـت   علم

  .)١٤٨ص
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  مباني علوم انساني اسلامي ترين همم. ٣

  شناختي الف) مباني انسان

هاي درخـور بـراي    اسخشناسي، يافتن پ در مبحث انسان اولويتين نخستترين و  مهم

  هاي زير است: پرسش

ي بـراي انسـان و   هـاي  و گـرايش  ها آرمان ،ها چه نگرش  فطرت الاهي انسان و جامعه

  آورند؟ به ارمغان مي  جامعه

، انسـان و جامعـه را بـه تكـاپو فـرا      متعـالي  فطرت الاهي در راسـتاي كـدام غايـت   

  خواند؟ مي

  باشند؟ اموري مي علوم يا چه، برين مقدمات و لوازم دستيابي به آن غايت

ي بـه صـورت   يهـا  هـا و گـرايش   ان خود از چه بينشدر جهت نيل به آن غايت، انس

  مند است؟ فطري بهره

  انسان و جوامع، به چگونه تربيت اجتماعي نيازمندند؟ افراد

راهبــري انســان و جامعــه چگونــه اســت و رهبــر آن بايــد از چــه    الگــوي بايســته

  باشد؟برخوردار هايي  ويژگي

  عهده دارند؟ ي بريها مسئوليتانسان، جامعه و رهبر، هر يك چه 

  باشد؟ گانه يادشده، چگونه مي ها بين عناصر سه يتمسئولساختار تقسيم 

  ي بـر عهـده  يها مسئوليتها و جوامع، چه  در برابر ديگر انسان  اي هر انسان يا جامعه

  خويش دارد؟

در  اي سـهم بايسـته   از اه شايسته و چگونـه فطري انسان از كدام جايگ در دين الاهي

  نظام اجتماعي برخوردار است؟

با عنايـت بـه موضـوعيت و     -ها به اين پرسش جوادي آمليهاي علامه  خلاصه پاسخ

  به صورت زير است: -اولويت فطرت

 ـبـر خـلاف اومانيسـم و فردگرا    -شناسي توحيدي در انسان خلافت الهي انسان:  -يي
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شـدن خـويش و    ييبه سوي خدا رفـتن و خـدا   در برابرو مسئول است االله  انسان خليفة

  .)٦٩-٦٦: ١٣٩٠ر.ك: همو، / ١٨٩، ص٥٨، ج١٤٠٣(مجلسي،  ديگران (تخلقوا باخلاق االله)

طلبـي فطـري و    ها و علوم مبتنـي بـر كمـال    : بينشغايت استكمالي و توحيدي انسان

آن، چنـان سـازوار اسـت    هاي  غايات توحيدي انسان، با سرشت پيشيني انسان و سرمايه

طلب را بر محـور   خواه و عدالت جو، آزادي هاي حقيقت ها و ملت تواند تمام انسان كه مي

هـايي خودشـان نخواهنـد در ايـن      فطري گرد هم آورد، مگر اينكـه افـراد و گـروه    دين

فطرت الاهـي    شناسي اسلام، نظريه مجموعه وارد بشوند. نيز ازآنجاكه نقطه تمركز انسان

علوم انساني بايد در راستاي شكوفايي معارف فطري انسـان باشـد، نـه در     ١است، انانس

گونه نيست كه انسان در برابر انواع  سازي يا تحريف و مستورنمودن آن. اين جهت بيگانه

اي فطري و پيشـيني باشـد و    اصطلاح علمي، فاقد زمينه ها و مدعاهاي به گوناگون انگاره

رابر آنها استفاده نمايد. رسـالت اصـلي انبيـا هـم تـلاش بـراي       نتواند از هيچ بديلي در ب

هاست كه مبادا انسان اين گنجينه عظيم را دفن كند و به  حفاظت از سرمايه فطري انسان

 ي(ر. ك: جواد درافتد ٣و جهل مركب و جزم به خلاف (واقع) و عزم برخلاف ٢دام شك

  .)١٤١ص ،الف١٣٨٨ ،يآمل

هـاي   خاستگاه ناكارآمدي و شكست علـوم انسـاني جديـد و فلسـفه     توحيد سياسي:

گران در راستاي تحميل نگرشي خاص به انسان و  مادي پشتيبان آنها، سوء استفاده سلطه

ي در مگـي ابزارهـاي  سـت تـا ه  ها ه، مراكـز پژوهشـي و رسـان   ها هعلوم انساني بر دانشگا

  خدمت سلطه ثروت و قدرت باشند.

                                                      
١» .كذَل خلَْقِ اللَّهيلَ لدَا لَا تبهلَيع ي فَطَرَ النَّاسالَّت طْرَةَ اللَّهيفًا فنينِ حلدل كهجو مَنَّ أكَْثَرَ  فَأقلَكو مينُ القَْيالد

ونـه شـريكى   گ حال كه روشن شد آفرينش و تدبير در اختيار خداوند است و او هـيچ [النَّاسِ لَا يعلَمونَ: 
روى خود را بـه سـوى ايـن     ]اند در قيامت راه نجاتى ندارند، پس ندارد و كسانى كه از وى روى گردانده

بر اين دين  ،آنكه به راست يا چپ گرايش يابى، تنها به آن چشم بدوز دين [تسليم خدابودن] بگردان و بى
د؛ همـان فطرتـى كـه خداونـد همـه      ده ات تو را به آن گرايش مى پايدار باش؛ دينى كه فطرت خدادادي

هـا و   آفرينش خدا دگرگونى ندارد و با اخـتلاف افـراد و اخـتلاف زمـان     ،ها را بر آن آفريده است انسان
 ).٣٠(روم: » دانند پذيرد. اين است دين استوار، ولى بيشتر مردم نمى ها، تغيير و تبديل نمى مكان

٢مي . فَهف بِهِميونَ ردَتَرد٤٥ه: (توب» ي» .(ْلب مي هف دخان:  شَك) َونبلْع٩ي.(  
 ).١٤وعلُوا (نمل:  ظُلْما أَنفْسُهم واستَيقنََتْها بِها . وجحدوا٣
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ي غالب سكولاريستي، مانند نظريـه  ها هجازه نقد ندادن به نظرينظام سلطه جهاني با ا

تكامل و فروكاستن انسان به ساحت طبيعت مادي و غرايز فرودينش كه هـدف بـرين و   

اش افـزايش رفـاه و لـذت خـود باشـد و بـس، از يـك سـو پيوسـته بـه            دغدغه اصلي

هـا و   زي انسـان سـا  دهند و از ديگرسو بـه وابسـته و بـرده    طلبي خويش ادامه مي توسعه

ها. اين نظام بر اين باور است كه چون انسان در سير تكاملش بـه حيـواني پيچيـده     ملت

تبديل شده است، بايد به پشت سر خويش و قانون حاكم بر جنگل توجه كنـد و نتيجـه   

ها  قدرت معيار حقيقت است و ابرقدرت ،بگيرد كه در عالم سياست و اقتصاد و فرهنگ

  بر مقدرات همگان. حاكم خدايان مشروع

سازي علوم انساني بايد خاستگاه الهي  در راستاي اسلامي هدايت خردپذير و وحياني:

اللهي وي و غايت برين حداكثر كمال ممكن براي جامعه  و توحيدي انسان و مقام خليفة

بشري پيوسته مطمح نظر باشد. در اين جهت توجه به فطرت الهي انسان و كرامت ذاتي 

بخشي وي، از مبـاني و   يابي و كمال او و توان كمال ي و شرافت و حكمتعزتمندوي، 

  .باشد مي اسلامي بخشي به علوم انساني آفرين در سامان هاي نقش مؤلفه

جهاني به سرمنزل مقصـود، هـم رهبـران      در جهت هدايت جامعه، امت، بلكه جامعه

انـد بـه سـهم     مسـئول   ها و جوامع. هـر يـك از اينهـا    تك انسان يت دارند، هم تكمسئول

از نظر قـرآن كـريم هـم متبـوع     هاي خود را آگاهانه و متعهدانه ايفا نمايند.  خويش نقش

هم تـابع موظـف اسـت در     ،موظف است بر اساس شناخت و تحقيق به راهبري بپردازد

  ١.باشد محقق يشتبعيت و تقليد خو

ادي از غيـر  زهاي فضيلت، عدالت، كرامـت، اسـتقلال، آ   ذروهي انسان به سوي يرهپو

... سير بـه سـوي اسـماي    ودستي، قدرت  خدا، تواضع، پاكدامني، امانتداري، حلم، گشاده

سير به  ،سطح فراتر از اين .)٥٣شوري: (» أَلَا إِلَى اللَّه تَصيرُ الأمور« :عظيم پروردگار است

ا تـَدعواْ فَلـَه الأَسـماء      « :عظم استاسوي اسماي  قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرَّحمـنَ أَيـا مـ

                                                      
 شئون از يك هيچ در: مسؤُولاً عنهْ كَانَ أُولـئك كُلُّ والْفؤَُاد  والْبصرَ السمع إنَِّ علْم بهِ لَك لَيس ما تقَْف . ولا١َ

 تحريكـي  و ادراكـي  جـوانح  و جوارح زيرا نكن؛ پيروي شناخت و تحقيق بدون خود، اجتماعي و فردي
 ). ٣٦  :اسراء(باشند  مي  مسئول الاهي پيشگاه در همگان
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الـرحمن اسـت.    االله يـا لقـاء   و غايت صيرورت در مرحله دوم، لقاء )١١٠(اسراء: » الْحسنَى

است و سير به سوي هويت ضـميري   »تعين اسمي«گذر انسان از  ،مراحل سوم و چهارم

هاي صيرورت به سـوي ضـمير غايـب (إلَِيـه      لي الرحمن)، در قالبإاالله و  ليإ(فراتر از 

ــيرُ«و ضــمير خطــاب ( )١٨(مائــده:  الْمصــيرُ) صالْم ــك ــى « ) و٤ممتحنــه: (» إِلَي ــمّ انّ اَللّه

ئَلُكك اَسمالنْ جبِ مهلمَكـُلُّ  اجو  ك  ).٧٦، ص١٤٠٩سـيد بـن طـاووس،    » (جميـلٌ  جمالـ

(بـا ضـمير مـتكلم مـع     » به سوي ما«پنجم اعلان پروردگار از سير انسان با تعبير مرحله 

و در فرجام، مرحله ششم و فراتـرين مرتبـه، اعـلان     )٤٣ق: (الْمصيرُ)  الغير) است (إِلَينَا

 إِلَـي («(با ضمير متكلم وحده) است » به سوي من«انسان با تعبير  صيرورتپروردگار از 

 ب،١٣٨٨(ر.ك: جـوادي آملـي،   )) ٢٨فجـر:   » (ربك إِلَى ارجِعي« ) و١٤ان: لقم» (الْمصيرُ

  .)٨٠-٦٩، ص١٣٩٠و  ٧٥٠-٧٤٨ص

فرجام هولناك عدم شناخت صحيح انسان، سپردن ولايت وي به دست شيطان است 

و نتيجـه نيكـوي   نمايـد  تا شيطان به جاي او بينديشد، ببيند، بشـنود، بگويـد و فعاليـت    

ان، سپردن ولايت وي به دست خداي سـبحان اسـت تـا پروردگـار     شناخت صحيح انس

 د،١٣٨٨، همـو (ر.ك:  درا در اختيار بگيرسياسي وي  -حيات فردي و اجتماعييت مدير

  .)٤٨٦ص ب،١٣٨٩و  ٦٦٣-٦٦١ص

  شناختي هستي، خداشناختي و شناختي غايتمباني  ب)

كـه   چنـان  ؛بـرد  پايان مـي و با آن به كند  ميخداي سبحان هر بحثي را با توحيد آغاز 

درسـتي   منكران نبوت و معـاد مبـدأ هسـتي را بـه     .تعليم همه انبيا مبتني بر توحيد است

چنانچه براي كسـي توحيـد ربـوبي و توحيـد      .)٦٧ زمر: /٧٤ حج: /٩١ (انعام:اند  نشناخته

، همـه معـارف   سدشنابخداي سبحان و اسماي حسنايش را  و شودبالوهي بخوبي تبيين 

آن كس كه نقص، نيازمندي و فقر انسان به هدايت را دريابـد   شود. حاصل مي براي وي

 ـ    يتوانـد موجـود   مي يتنها كسفهمد كه  مي  راه ،يرا بپرورانـد كـه از ذات، كمـالات ذات

 تواند مي ،باشد دهيآفر را موجود آن كه يكس و باشد برخوردار آن انيز و سود و تكامل
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 رايز ؛هر مستعد و كمال اوست نيروابط ب نندهيرب آفر زي. نباشد باخبر امور گونه نيا از

 ي(ر.ك: جواد نديآفر يرا م يموجود، آن وصف كمال كيكمال به  كي يعطاامبدأ به گاه 

نيز با توجه به اينكـه توحيـد، حقانيـت و    . )١٤٥-١٤٤و  ١٣٧-١٣٦صص ،الف١٣٨٨ ،يآمل

كردن انسـان اسـت، تمـام     هاي دين هستند و غايت دين نوراني ترين اصل عدالت مبنايي

اي سامان يابنـد كـه تمـام اجـزاي آن      گونه هاي فلسفه، دانش و هنر اسلامي بايد به رشته

هـاي توحيـد، حقانيـت و     بخش به اين هدف غايي باشـد؛ يعنـي نظريـه    بيانگر و عينيت

الف، ١٣٨٩(ر.ك: همو، هاي علوم انساني باشند  عدالت بايد مرجع اصلي براي ديگر نظريه

  .)٣٠٦ص

  شناختي مباني معرفتج) 

شـدن معرفـت بـه عـالم      شدن معرفت مطلق، امكان و واقـع  با توجه به امكان و واقع

امكـان و   و نمـايي شـناخت حصـولي    خارج از ذهن انسان و درون ذهن خويش، واقـع 

شناسـي و   ي، امكان انتقال معرفت و تعليم به ديگران، در ادامه معرفتنيقيوقوع شناخت 

شناسـي   گيـريم. معرفـت   پـي مـي   جـوادي آملـي  شناختي را از منظر علامـه   مباني معرفت

نظـام دانـايي و حيـات اجتمـاعي در هـر تمـدن و        بنـدي  كننده ظرفيت و صورت تعيين

همزمـان از تمـام    گيـري  هـره . تحصيل معرفت نسبت به دين، وابسته بـه ب  فرهنگي است

آموزي حكمت عملـي   يابي حكمت نظري و عبرت منابع معرفتي معتبر و استفاده از آيت

هـا و علـوم و هنرهـا وابســتگي تـام دارد بـه نــوع       شناسـي تمـام فلســفه   اسـت و روش 

در ايـن راسـتا عقـل و نقـل فقـط بـا        .)٥٩٠ج، ص١٣٨٨(ر.ك: همـو،  شناسي آنها  معرفت

هاي اسلام و نيز حجت شـرعي ديـن حنيـف     ها و آموزه معرف گزاره توانند همديگر مي

تنهايي به تمام آنچه هست و آنچه بايـد، احاطـه      تواند به يك از اين دو نمي باشند و هيچ

بيابد؛ زيرا معرفت ديني محصول سنجش و تعامل توأمان دانـش نقلـي و دانـش عقلـي     

تحـت   -پايان عقـل و نقـل   هاي بي ليتگيري از قاب است. اسلام همزمان هم توانايي بهره

را داراسـت،   -هدايت و رهبري وحي به صورت عرضه احكام عقل و روايات بـه قـرآن  
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(ر.ك: همـان،  هم قادر است مباني جامع و خطوط كلي بسياري از علـوم را فـراهم آورد   

شناسي روش تحليل عقلاني موارد زيـر بررسـي    شايسته است در ذيل معرفت. )٢٣٦ص

كارگيري هـر يـك از عقـل و نقـل در فراينـد       ين مراد از دين و علم؛ روش بهگردد: تعي

هـاي   استنباط معرفت ديني؛ وجود هماهنگي بين عقـل و نقـل؛ روش رفـع ناهمـاهنگي    

ظاهري بين عقل و نقل؛ در خصوص علوم انساني اسلامي، ضـرورت همراهـي عقـل و    

  نقل با يكديگر در تمام فرايند استنباط.

 حسـب  اتكـا،  قابـل  يعقل ـ ليدل اي و ينقل ليدل ،ينيد معرفت معتبر عمناب نيتر عمده

 بـه  وابسـته  ياسلام يانسان علوم يزير يپ و باشد يم بحث مورد موضوع اي يعلم ةرشت

 ـد منظـر  از علـوم  آن يشناس روش و يمبان ييشناسا  ـا افتني ـ تي ـنيع و اسـت  ني  دو ني

 نقل و عقل يمعرفت منبع دو از ستهيبا يريگ بهره يچگونگ ييشناسا گرو در طورعمده به

الـف،  ١٣٨٣و  ٤٠ب، ص١٣٨٣و  ١٥٤و  ٧٣-٧٢ج، صص١٣٨٧(ر.ك: جوادي آملي،  باشد مي

  .)٢٨٧و  ٧٦صص

هاي فردي و فرهنگي، از فطـرت الهـي مشـترك و     رغم تفاوت ها به ها و جامعه انسان

ان بشر درنتيجه فرهنگ الهي مشترك برخوردارند؛ زيرا مفاهمه واقعي بين همه انديشمند

(ر.ك: همـو،  پذير اسـت   ويژه تفكر عقلي امكان بر مدار يك يا چند ادله معتبر معرفتي، به

ها و اصحاب  ها يا گروه طلبي برخي دولت ؛ ولي به لحاظ سلطه)١٣١-١٢٩الـف، ص ١٣٨٩

تواننـد بـر مبنـاي عقـل فـردي يـا جمعـي بـه تـوافقي           ها نمي زر و زور و تزوير، انسان

الملل امروز بارزترين نمونة آن  پايدار دست بيابند كه سياست بينبخش، جامع و  رضايت

كه اگر بشر نظام راستين الهي را الگوي خـويش قـرار دهـد، در پرتـو آن      است؛ درحالي

شود بـراي حـل    برداري نمايد، هم ناگزير نمي تواند هم از عقلانيت خويش بهره الگو مي

سـازي،   جهـاني  گرايـي، ايـن   مانند نسبيتهايي  گرايي ساخته، به افراط هاي خويش تعارض

گرايـي،   گرايـي، انسـان   گرايي، تجددگرايي، فردگرايـي، تحويـل   ها، علم گرايي انواع كثرت

  گرايي و... پناه ببرد. رفتارگرايي، عقل

گيري بهينه از دو منبع معرفتـي   ترديدي در صورت شناسايي سازكارهاي بهره هيچ   بي

هـايي اسـتوار، بـراي علـوم انسـاني اسـلامي و        پايـه  عقل و نقل، چنـان ظرفيـت والا و  
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شناسي توليد آن پديد خواهد آمد كه خواهد توانست در پرتو صلابت و جـذابيت   روش

  نمايد.بنياد  خويش، همگان را شيفتة علوم انساني دين

  شناختي مباني جامعهد) 

از هـاي اجتمـاعي اعـم     بخشي از علوم انساني مصطلح علوم اجتماعي است، ساحت

هـا و   ترين آن يعنـي جامعـه جهـاني، سـاحت     ترين نهاد جامعه خانواده تا بزرگ كوچك

سطوح گوناگوني دارد كه همگي بايد در علوم انساني مورد توجه قـرار گيرنـد. هرچنـد    

هاي علوم انساني مانند اقتصاد، حقوق، سياست و... حائز اهميت بسـيار   بسياري از رشته

به لحاظ تمركز بر ساحت اجتماعي  -شناسي تمام آنها جامعههستند، در اين ميان از بين 

مورد اهتمام ويژه است. گذشته از لزوم ابتناي علوم و امور بـر توحيـد، عـدالت     -انسان

كـه مبـاني عـام     -هاي زيرساختي اخلاق اجتماعي و اتكا به منابع معرفتي معتبر و مؤلفه

وحدت اجتماعي، تعـاون، امنيـت،    هايي چون مؤلفه -هاي علوم انساني هستند تمام رشته

ها و جوامع الحادي بر اسـاس   وحدت با پيروان مذاهب اسلامي، اديان توحيدي و انسان

  شناختي هستند. اصول مشترك انساني و... نيز از مباني جامعه

زيـرا آثـار    ؛انـد  در جامعه ملي و فراملي همگان موظف به حفظ وحدتاز همين رو 

. مراد از دكن همگان را دچار مشكل مي كردن جامعه تكه تكهشوم برآشفتن نظم عمومي و 

ايجاد آشوب و اختلال در نظـام اجتمـاعي اسـت كـه      ،تعبير گناه اجتماعي فتنه در قرآن

كـار سـاكت را در آتـش     كـه هـم محافظـه    گر مدها و عقاب آن نه تنها ستمكاران فتنهاپي

، هرچند فتنه براي گـروه اخيـر،   دكن كار مي گناه قاصر را زيان سوزاند و هم بي خويش مي

 ١.)٢٥ انفـال: » (واتَّقُـواْ فتْنَـةً لاَّ تُصـيبنَّ الَّـذينَ ظَلَمـواْ مـنكُم خَآصـةً       «آزموني حكيمانه است: 

هـاي مـردم را    باورهـا و ارزش  وافكنـي   گر با تمسك به متشابهات، شبهه بيماردلان فتنه

شـوند و از ديگرسـو زمينـه     ملل و نحل مـي دار نموده، از يك سو باعث پيدايش  خدشه

                                                      
بايد تنها به اى است كه ن گونه بترسيد و در دفع آن بكوشيد، زيرا آن به ،اى بزرگ كه در پيش است از فتنه .١

  .انگيزان) برسد، بلكه دامنگير همه شما خواهد شد ستمكاران شما (فتنه
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فَأَما الَّذينَ في قُلُوبِهِم زيغٌ فيَتَّبِعونَ ما تَشاَبه منهْ ابتغَـاء الْفتنَْـةِ   «سازند:  تفرقه و نزاع را فراهم مي

هغَاء تَأْوِيلتابقتـل   تـر از  ي را شـديدتر و بـزرگ  يها قرآن كريم چنين فتنه ١.)٧عمران:  آل» (و

» والْفتْنةَُ أَشَد منَ الْقتَْـلِ «گران صادر كرده است:  شد مجازات براي فتنهانفس دانسته، فرمان 

 /١٩٣ بقـره: » (وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُونَ فتنْةٌَ«و  ٣)٢١٧ بقره:» (والْفتنْةَُ أَكبْرُ منَ الْقَتلِْ« ٢،)١٩١بقره: (

كـار و پارسـاي    اند و عالم محافظـه  بيار معركه ظالم افروز و آتش در فتنه آتش ٤.)٣٩ أنفال:

زيرا افراد  ؛ساكت، به لحاظ ترك فريضه نهي از منكر مقصر و از جهتي ديگر ظالم است

اند و هـيچ يـك از سرنشـينان     يك جامعه يا جامعه جهاني به مثابه سرنشينان يك كشتي

 ،ه همگـان بازداشـتن وي اسـت   حق ندارد جاي نشستن خويش را سوراخ نمايد و وظيف

به هنگام فتنه وظيفه مردم رجوع به  وگرنه همگي با هم در ورطه دريا غرق خواهند شد.

ــه ، ١٣٩٣، جــوادي آملــير.ك: ( شــناس و درخواســت دعــا از بنــدگان صــالح اســت  فتن

  .)٣٠٨ـ٢٩٤ص

  شناختي مباني تاريخهـ) 

شـناختي (از   اسلامي، مباني تـاريخ دادن به علوم انساني  آفرين در شكل از موارد نقش

ها در گـذر زمـان و    مسائل مورد اهتمام فلسفه تاريخ) است. تاريخ آيينه تحولات جامعه

ها و اقوام يا پيـروزي و   هاي اصلي تحولات گوناگون تاريخي و فراز و فرود تمدن مؤلفه

يخ مورد و خردورزان تار عليويژه در قرآن كريم و سخنان امام  شكست آنهاست كه به

 فَقَـد  يعـودوا  وإنِْ سـلَف  قدَ ما لَهم يغْفَرْ ينْتَهوا إنِْ كفََرُوا للَّذينَ قُلْ«اند:  اهتمام ويژه بوده

َضتم نَّتينَ سل٥)؛٣٨(انفال: » الْأَو »َقد َنَّةُ خَلتينَ  س نَّةَ « ١)؛١٣(حجـر:  » الأَولـ  قَـد  مـن  سـ

                                                      
كنند تا گمراهى مـردم   دنبال مى ،هايشان انحرافى هست، از قرآن آنچه را كه مشتبه است . كسانى كه در دل١

هيچ كس جز  كه را طلب كنند و تا از اين رهگذر بر خاستگاه احكام و معارف قرآن دست يابند، درحالى
 داند.  ها را نمى خدا خاستگاه آن

 .تر است . و شرك و شكنجه از كشتار سنگين٢
  تر است. ورزيدن به خدا و شكنجه مؤمنان از كشتار در ماه حرام بزرگ . شرك٣
 و با آنان بجنگيد تا شرك از بين برود.  .٤
 دهنـد،  پايان مسلمانان آزار و كشتن به و دبردارن دست پيامبر و خدا با جويى ستيزه از اگر بگو كافران . به٥
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انُهم    « ٢)؛٧٧(اسراء: » تَحوِيلاً لسنَّتنَا تَجدِ ولاَ رسلنَا من قَبلَك أرَسلْنَا نْفعَهم إِيمـ فَلمَ يـك يـ

و  ٣)٨٥(غـافر:  »لَما رأَوا بأْسنَا سنَّت اللَّه الَّتي قَد خَلَت في عباده وخَسرَ هنَالـك الْكَـافرُونَ  

در راسـتاي   ٤.)٣٨(احـزاب:  » مقدْورا قَدرا اللَّه أَمرُ وكَانَ قَبلُ من خَلوَا الَّذينَ يف اللَّه سنَّةَ«

لكـي و  پردازي توحيـدي، هـم سـير م    دستيابي به نگرش ژرف فلسفي به تاريخ و نظريه

نَنٌ  قَبلكمُ منْ خَلتَ قدَ«آموز لازم است:  نگرش عبرت يرُوا  سـ  فـَانْظُرُوا  الـْأرَضِ  فـي  فَسـ

فةُ كَانَ كَيباقكذَِّبِينَ عو هم سير ملكوتي از باطل به حـق، قبـيح    ٥)١٣٧عمران:  (آل» الْم

أَولَم ينظُْرُوا في ملكَوُت السماوات والْأرَضِ وما «به حسن، كذب به صدق و شر به خير: 

» يؤْمنُـونَ  بعـده  حـديث  فَبـِأَي  أجَلُهـم  اقْتَرَب قدَ يكُونَ أَنْخَلقََ اللَّه منْ شَيء وأَنْ عسى 

شناسي بايد با عنايت به علـل غـايي و فـاعلي، از عقـل      در جهت سنت ٦. )١٨٥(اعراف: 

آمـوزي باشـد نـه     تجريدي و تجربي چنان توأمان استفاده شود كه ثمـره تـاريخ، عبـرت   

و  ٧)١٣عمـران:   (آل» الْأَبصارِ لأُولي لعَبرَةً ذَلك يف إِنَّ«يابي از تاريخ گذشته:  صرف آگاهي

                                                                                                                             
 انگيزى فتنه به ديگر بار اگر و شود نمى گرفته انتقام آنان از و شود  مى بخشوده آنان بر است، گذشته آنچه

 گذشـته  نيـز  پيشينيان بر كه خداست سنت اين و كرد خواهد نابودشان خداوند گردند، باز جويى ستيزه و
 . است

  .نيز چنين بودروش اقوام پيشين . ١
پيامبرانى است كه پيش از تو فرستاديم و هرگز براى سنت ما تغييـر و دگرگـونى    ]ما در مورد[اين سنت . ٢

 .نخواهى يافت
 از چراكـه  نداشـت؛  سـودى  برايشـان  ايمانشان ديگر كردند، مشاهده را ما سخت عذاب كه هنگامى . ولى٣

 كه است بوده جارى بندگانش ميان در همواره و كرده مقرّر را سنت اين خدا آوردند، ايمان ناچارى روى
 . كنند مى زيان كافران آنجا در نشود، پذيرفته كردند، مشاهده را عذاب آنكه از بعد مردم توبه

نيز جارى بـوده و فرمـان خـدا روى حسـاب و      ،اند اين سنت الهى در مورد كسانى كه پيش از اين بوده. ٤
 .برنامه دقيقى است

 بر اساس خدا و اند داشته هايى روش ها امت[ است شده سپرى و بوده هايى سنت نيز شما از پيش گمان بى. ٥
 را خـدا  آيات كه كسانى فرجام كه بنگريد و بگرديد زمين در پس ،]است ساخته جارى را هايى سنت آن

 .است بوده چگونه شمردند، دروغ
 و ننگريسته است، آفريده خدا آنچه ملكوت در و خدا] به آنها [وابستگى زمين و ها آسمان ملكوت در . آيا٦

 آشـكار  اى معجـزه  كـه  قرآن از پس آنان اند؟ نينديشيده باشد، شده نزديك مهلتشان پايان شايد اينكه در
  آورند؟ مى ايمان سخن كدامين به است،

 . است عبرتى بصيرت صاحبان براى ماجرا اين در راستى . به٧
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هـاي   گونـه فطانـت   زيـرا ايـن   ١؛)١١١(يوسف: » لَقدَ كَانَ في قصَصهمِ عبرَةٌ لأُولي الْأَلْبابِ«

ـنفَبتراء، تاريخي ابتر است كه لاي  ع من عـل  ـم   ـ رُه ولايضُ مر.ك: جـوادي آملـي،   لـه  هِن ج)

  .)٥٨٦و  ٥٨٣صصج، ١٣٨٨

اند از: نقش بنيادين بـاور نظـري و عملـي بـه      شناختي عبارت برخي مباني مهم تاريخ

هستي،  گذار و نخستين سانّ آفريني خداي سبحان به عنوان نخستين سنت توحيد و نقش

ضرورت استقرار عدالت و وحدت، بايستگي دفاع از مظلومان و مقابله بـا مسـتكبران و   

ادين اموري مانند تقوا، تحريف دين يـا تضـعيف مـردم در تحـولات     آفريني بني نيز نقش

  ).٥٩١-٥٨٣تاريخي و... (ر.ك: همان، 

سنت ثابت الهي روندي است مصون از اخـتلاف و تخلـف يـا محفـوظ از هرگونـه      

نَّت  تَجِـد  فَلَن الْأَولينَ سنَّت إلَِّا ينظُرُونَ فَهلْ«تبدل و تحول:   تَجِـد  ولَـن  اتَبـديلً  اللَّـه  لسـ

نَّتسل وِيلًا اللَّههاي  دانش سنت ثابت الهي در ساحت .)٥٨٧همان، (ر.ك:  ٢)٤٣(فاطر: » تَح

وضـوح نشـان    يابد و كارآمد اسـت و بـه   گوناگون علوم سياسي، اجتماعي و... ظهور مي

 -گيري از سنن تاريخ، از جهل علمي به علـم  دهد كه چگونه افراد و جوامع با عبرت مي

و از جهالت عملي به عقل و از الحاد بـه خـدايابي و    -و دستيابي صورت ذهني صحيح

  .)٥٩٠و  ٥٨٥-٥٨٣ج، صص١٣٨٨(ر.ك: جوادي آملي، اند  توحيد رسيده

  شناختي مباني ارزشو) 

 يتجل ـ قي ـعلا و باورهـا  قالـب  در كه است ييها شيگرا و ها نشيب ها ارزش از مراد

 اي ـ رشيپذ به را انسان كه است يمبان از دسته آن يشناخت ارزش يمبان از مراد و ابندي يم

 ـ هـا  نشيب آن رييتغ اي توقف اي تداوم در توانند مي و زنديانگ يم بر يشيگرا اي نشيب رد  اي

 عقـل  فطـرت،  آنهـا،  بـه  شيگـرا  و هـا  ارزش به باور خاستگاه. ندكن فايا نقش ها شيگرا

 ـب نيتـر  يكل دار عهده فطرت. باشد مي معتبر نقل و شهود ،يعمل عقل و ينظر  و هـا  نشي
                                                      

 . است عبرتى درس خردمندان براى برادرانش و يوسف سرگذشت در يقين . به١
 خـدا  سـنت  بـراى  هرگز دارند؟ انتظار را آنان] دردناك هاى [عذاب و پيشينيان سنت جز چيزى آنها . آيا٢

  يابى. نمى تغييرى الهى سنت براى هرگز و يافت نخواهى تبديل
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 عقل. است ينشيب محكمات گر نييتع معتبر نقل با هنگاهم ينظر عقل و استه يشگرا

 در و اسـت  انسـان  هـاي  ميتصـم  و هـا  اراده ها، تين ارد عهده ينظر عقل امامت به يعمل

 طوفـان  شـهوت،  اني ـطغ از ،يعمل ـ حكمـت  اساس بر ،يفطر لاتيتما ميتحك يراستا

 تيريمـد  يو اسـتكمال  جهـت  در را آنهـا  ي كـرده، ريشـگ يپ يطلب جاه گردباد و غضب

 و انـد  ياساس ـ نقـش  فـاگر يا هـا،  شيگرا يبخش سامان در ها نشيب از برآمده علوم. دكن يم

 ـبن ينقش تواند مي علوم با دو نيا نسبت و يارزش و ينشيب يمبان يبررس  ـتول در نيادي  دي

 ـنظر و يانسان علوم  ـبنما مـدار  ارزش كـاملاً  و يمبـان  از برآمـده  يهـا  روش و هـا  هي . دي

در گرو معرفـت هرچـه    يا هر جامعه يايو پو ايپا ر،يفراگ يحد اكثر شرفتيازآنجاكه پ

 يهمگان بـه آنهاسـت، علـوم انسـان     يحد اكثر يبنديها و پا تر از ارزش تر و ژرف جامع

 از يو عمل ـ ينظر يها به لحاظ ساحت دياست با شرفتيمؤلفه پ نيتر يكه اصل ياسلام

نفـوذ   يباشد كه برا برخوردارها در جامعه  و گسترش ارزش تيتقو يبرا يتيچنان ظرف

بـاز   يا روزنـه  چيمردم ه ـ استياقتصاد و س انت،ينامشروع دشمنان به قلمرو فرهنگ، د

  د.گذارنن

ت مسائل اخلاقى را كليا سبحان ادراك زيبايى و زشتى خداى: ها بودن ارزش ز) ذاتي

تا مصاديق نيـك  است به آنان عقل و فطرتى عطا كرده  ،ها به وديعت نهاده نهاد انساندر 

در عـين حـال در    .)٨: شمس( »وتَقْواها فجُورها فَأَلْهمها«اخلاقى را از زشت آن بازشناسند: 

كه پس از نهـى از   كند؛ چنان موارد فراوانى براى حسن يا قبح عملى اخلاقى استدلال مى

 ،ناسزاگويى به معبودهاى مشركان مى فرمايد: هـر امتـى مقدسـاتى دارد    اخلاقى رذيلت

جاهلانه بـه مقدسـات شـما ناسـزا     اگر شما عالمانه به مقدسات آنان ناسزا بگوييد، آنان 

لمٍْ كذََلك زينَّـا لكُـلِّ أُمـةٍ    ولاَ تسَبواْ الَّذينَ يدعونَ من دونِ اللهّ فيَسبواْ اللّه عدوا بغِيَرِ ع«گويند؛  مى

  .)١٠٨: انعام( »عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرْجِعهم فيَنَبئُهم بِما كاَنُواْ يعملُونَ

فقَُولَا لَـه  ( هـارون و  موسىگفتار نرم به  ارزشيسبحان در تعليل و توجيه فرمان  خداى

لَّعلَّـه  «د: بشـو فرمايد: شايد گفتار نرم شما سبب تذكّر و بيـدارى او   مى )٤٤: طه( )قوَلاً لَّينًا

روش خـوب   بـه  بدى شما بامواجهه فرمايد:  و نيز آنجا كه مى )٤٤: طه( »يتَذَكَّرُ أَو يخشَْى

كند كه دشمن شما به سـبب   استدلال مى نينچ )٣٤: فصلت( »ادفَع بِالَّتي هي أَحسنُ«: باشد
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فَإِذَا الَّذي بينَك وبينَـه  «شود:  نرم شما با وى، به دوست گرم و مهربان شما تبديل مىرفتار 

يممح يلو ةٌ كَأَنَّهاودلت( »ع٣٨: فص(.  

فرمايد: به بركت رحمت الهـى، نرمخـو و    مى خطاب به رسول مكرمپروردگار  نيز

 »ولوَ كُنت فَظا«شدند:  و پراكنده مىمهربان هستى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف ت

معقول دارد كه حكيمانه تحديـد   يمرز پروردگارطوركه مهر  البته همان .)١٥٩: عمران آل(

الهـى و   يآورد، مهـر انبيـا و اوليـا    مـى  بـر  شعله غضب سـر  ومشود و در صورت لز مى

بـه   گـاه ضـرورت  به  ـ نيز  ندا يالهكه هر كدام مظهر بخشى از اسماى حسناى  -مؤمنان

جوادي آملي، ر.ك: (رخ داد و صناديد حجاز  فرعون نسبت بهكه  چنان ؛شود قهر تبديل مى

  .)٣٨٨ـ  ٣٨٧د، ص١٣٨٧

آنچه از زبان كافران معاند عصـر  : گيري دانش كننده جهت هاي اخلاقي تعيين ح) ارزش

 ـ ناظر است و هم بر نظام ارزشى باطل ايشان داعتما هم بيانگر ،نقل شده است نـوح  ر ب

قَالُوا أَنُؤْمنُ لَك واتَّبعـك  «آنها: نظام دانشى و نظرى بر نظام ارزشى باطل تأثيرگذاري آن 

وما نَرَاك اتَّبعك إلاَِّ الَّذينَ هم أرَاذلُنَا بادي الرَّأْيِ وما نَرَى لَكمُ «و  )١١١: شعراء(» الْأرَذَلُونَ

از  الخلوةبه نحو منفصـله مانع ـ  اخيردر آيه  .)٢٧: هود( »بلْ نَظنُُّكمُ كَاذبِينَعليَنَا من فَضْلٍ 

مـواعظ   از ناپذيرى كـافران  عدم پذيرش دعوت و راز وعظ سبب يك سو استكبار ايشان

مانند اعتقاد به اصالت حس و تجربـه   -مسائل نظرى و دانشىو از ديگرسو،  است الهى

كافران بـه اصـالت مـاده و اصـالت     آن اعتقاد  .اآنه ىها ارزش برآمده از -و اصالت ماده

محسـوس و قابـل    ايشـان بـر  اصـرار  لازمه  ،معاد جهانو  أمبدنسبت به حس و تجربه 

 يـاى همـين دن  بـه رجوع مجـدد آنهـا   و ها  مرده نشد زنده وبشر  رب ندوتجربه حسى ب

ا أَن قـَالوُا ائْتُـوا      وإذَِا تُتْلَى علَيهمِ آياتُنَا «بود: مادى و محسوس  تَهم إِلَّـ بينَات ما كـَانَ حجـ

انكـار  را حيات مجـدد   ،به آننيافتن  با دست آن گاه .)٢٥: جاثيه( »بِآبائنَا إنِ كُنتمُ صادقينَ

ابـراز ترديـد و    -كه ربوبيت خود را فرادنيايى بيان كرده است -سبحان يخدا .دندرك مى

قُلِ اللَّه يحيِيكمُ ثُـم يميـتُكمُ ثُـم يجمعكـُم إِلـَى يـومِ       «دهد:  مىسخ پاآنها را چنين انكار 

ج، ١٣٨٩جـوادي آملـي،   ر.ك: / ٢٦: جاثيه(» القْيامةِ لَا ريب فيه ولَكنَّ أكََثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ

  .)٢١٦ـ  ٢١٥ص ،٢ج
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  گيري نتيجه

 و اسـت  علوم درخت ريشه بلكه ساختمان، بنيان مثابه به اسلامي انساني علوم مباني

در نگرش علامه . بشود آغاز تواند نمي انساني علوم واقعي توليد مباني اين بررسي بدون

در  -از جمله فلسفه محض و علوم و فلسفه مضـاف  -به دين و عالمَ و آدم جوادي آملي

اي پيشـرفت فراگيـر،   راستاي هرچه بيشتر شكوفاسازي استعدادهاي مجموعه بشريت بر

هايي مانند غايت انسان و جامعه بشري از  بهينه، پايا و پويا به سوي برترين كمال، مؤلفه

يك سو و مبدأ فاعلي و مشيت و اراده تشريعي و تكويني وي از ديگرسو، نقشـي بـس   

هـاي عملـي وي و چگـونگي     كننـده در چـارچوب و منطـق فهـم انسـان، انگيـزه       تعيين

هاي دين و كاربست آنهـا   سفه محض و مضاف و علم و باورها و ارزشگيري از فل بهره

از يـك سـو    يابند. در فلسفه مضاف علـت و مبـدأ صـوري،    در حيات ملي و فراملي مي

برايند نوع نگرش فيلسوف علم بـه شـرايط لازم و كـافي فرضـيه، نظريـه و روش و از      

روش تحصيل معرفت  ديگرسو نوع نگرش وي به هستي و هويت عالم و آدم و منابع و

و ارزش است. نيز در فلسفه مضاف علـت و مبـدأ مـادي فلسـفه مضـاف، همـان علـم        

گفتـه عـالم نسـبت بـه      هاي پيش اليه است كه محمل و ظرف عينيت يابي نگرش مضاف

شده توسط آن عالم بـراي   هاي پذيرفته فرض و نيز اصول موضوعه و پيش -علت صوري

  شود. شدن آن علم مي ادياست كه سبب الهي يا الح -آن علم
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